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سخنی با بزرگ‌سالان

یراســتار و صفحــه‌آرا بــه منظور تألیــف و ترجمه‌ی کتاب بــرای کودکان  گهــواره توســط جمعــی نقــاش‌، نویســنده و مترجــم، و

بیکی  افغانســتان تأســیس شــده اســت. دســت‌اندرکارانِ گهــواره تــا بــه حــال کتاب‌هایــی را بــه زبان‌های فارســی، پشــتو و اوز

، دنمارکــی، انگلیســی، جاپانــی، روســی، آلمانــی و فرانســوی ترجمــه و بــرای چــاپ  تألیــف و یــا از زبان‌هــای ترکــی، اردو

آمــاده کرده‌انــد. ایــن نهــاد ســعی دارد تــا بــا ارایــه‌ی کتاب‌هــای جــذاب در قالــبِ داســتان، شــعر و ســرگرمی بــرای کــودکان، 

ارزش‌هــای پســندیده و عــامِ بشــری را در ذهــن آن‌هــا نهادینــه ســازد. تــاشِ گهــواره بــر ایــن اســت تــا کــودکان افغانســتان کــه 

در بیــرون از کشــور بــه دنیــا آمده‌انــد، یــا در کودکــی بــه خــارج رفته‌انــد، پیونــد خــود را بــا مادران‌شــان از راه ســخن گفتــن بــه 

یــا نگهدارنــد. زبانِ‌مــادری حفــظ کننــد و از همیــن راه رابطــه‌ی خویــش را بــا مادرمیهــن پایــا و پو
یم این کتاب‌ها را به دسترس کودکان‌شان قرار دهند و با  آرزومندیم که در این راستا مادرها و پدرها همکاری‌مان کنند و امیدوار

آن‌ها یا برای آن‌ها بخوانند.

گهواره



شــالی‌زاری بــود در بیــرون از یــک روســتای کوچــک. شــالی بتــه‌ای را می‌گوینــد کــه 

یــد. کُــرت شــالی بایــد همیشــه پُــر از آب باشــد؛ چــون بــدونِ آب برنــج  برنــج از آن می‌رو

ــود. ــه نمی‌ش پخت

در کُــرت پُــر از آبِ شــالی، قورباقه‌هــای مــاده تخم‌گــذاری می‌کننــد؛ و بعــد از مدتــی‌، 

ــا  ــن چوچه‌ه ــد. ای ــت می‌افتن ــه حرک ــک ب ی ــا دُمِ‌ بار ــیاه و ب ــگ س ــه رن ــه ب ــا چوچ صده

را کَولیــزک می‌گوینــد؛ چــون شــبیه بــه قاشــق‌های کلانِ چوبــی اســت کــه بــه آن 

ــد. ــز می‌گوین کولی

چوچه‌هــا بــدون مراقبــت و پرســتاریِ پــدر و مــادر بــزرگ می‌شــوند. اول کــه 

پا ندارنــد؛ فقــط یــک دُم دارنــد کــه بــا  از تخــم بیــرون می‌آینــد، دســت‌و

حرکــت دادنِ آن در آب این‌ســو و آن‌ســو می‌رونــد.

پا پیــدا کردنــد، از آب بیــرون می‌آینــد و پــا بــه خشــکی  وقتــی دســت‌و

کُــرت را از هــم  کــه دو  ، پُلــوان اســت،  می‌گذارنــد. خشــکه‌ی شــالی‌زار

ــردار  ــوان بســیار بَ جــدا می‌کنــد. در جاهــای کــه زمیــن همــوار نباشــد، ایــن پل

و ضخیــم می‌باشــد و بــه ایــن قســم پلــوان کنــده‌رش می‌گوینــد. چوچه‌هــای 

کــه از آب بیــرون می‌آینــد، روی ایــن پلوان‌هــا و  قورباقــه، هــر چندوقــت بعــد 

کِــرم و  کنده‌رش‌هــا بــالا می‌شــوند؛ هــم هــوای تــازه را تنفــس می‌کننــد، هــم پشــه و 

عنکبــوت را می‌خورنــد و هــم بــا یک‌دیگــر قصــه و دردِدل می‌کننــد.

در پلوان‌هــا و کنده‌رش‌هــا، عــاوه بــر حشــرات، بعضــی زنده‌جان‌هــای دیگــر هــم 

زندگــی می‌کننــد. موش‌هــا هــم در این‌جــا بــا ســوراخ‌کردنِ پلوان‌هــا و کنده‌رش‌هــا، 
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یشــه‌ی‌ بتــه‌ را می‌خــورَد و  بــرای خــود خانــه می‌ســازند. مــوشِ قصــه‌ی مــا،‌ ر

بــه  کــرد،  را خشــک  آن  و دهقــان آب  کــه شــالی پخته‌شــد  وقتــی 

این‌ســو  بــه  دیــدن  از  بعــد  و  می‌آیــد،  بیــرون  ســوراخ  از  آهســتگی 

کــه برنــج دارد، بــا دندان‌هــای  ، چنــد خوشــه‌ی شــالی را  و آن‌ســو

ــا چوچه‌هــای خــود  ــرده در آن‌جــا ب ــه ســوراخ خــود ب ــز خــود می‌کنــد و ب تی

می‌خــورَد. چوچه‌هــای مــوش، تــا کلان نشــوند از ســوراخ بیــرون نمی‌آینــد. 

تــا آن‌زمــان، مــادر و پــدر آنــان وظیفــه دارنــد کــه بــه چوچه‌هــا غــذا برســانند.

خلاصــه این‌کــه، روزی چوچــه‌ی قورباقــه از آب بیــرون شــد و در پلــوان، کنــارِ 

ــید. در اول  ــش رس ــه گوش ــرت ب ــدای کرت‌ک ــان ص گه ــت. نا ــه‌ای نشس بت

ترســید؛ این‌ســو و آن‌ســوی خــود را نــگاه کــرد امــا چیــزی ندید. هــوا مرطوب 

و پــاک بــود. کمــی احســاسِ گرســنگی کــرد و دقــت کــرد اگــر کــدام پشــه یــا 

حشــره‌ای دیگــری را پیــدا کــرده و نــوشِ جــان کنــد. بــاز هــم صــدای کُرت‌کُــرت 

بــه گوشــش رســید. وقتــی بــه دقــت نــگاه کــرد، متوجــه شــد کــه چوچــه‌ی موشــی 

یشــه‌ی بتــه‌ی کنــارِ دســت چپــش را می‌جَــوَد.  یــزِ خــود ر بــا دندان‌هــای تیــز و ر

در همیــن وقــت چوچــه‌ی مــوش نیــز متوجــه او شــد. چوچــه‌ی مــوش کــه تــا بــه حــال 

چنیــن چیــزی را ندیــده بــود، بســیار وحشــت کــرد و خیلــی ســریع بــه ســوراخ گریخــت. او از 

داخــل ســوراخ بــه عقــب نــگاه کــرد و دیــد کــه چوچــه‌ی قورباقــه هیــچ تــکان نخــورده اســت. 

چوچــه‌ی مــوش متوجــه شــد کــه چوچــه‌ی قورباقــه اصــاً قصــد اذیــت و آزارش را نــدارد. 
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برگشــت، در حالی‌کــه چشــمانش را از چشــمان چوچــه‌ی 

یشــه‌های همــان بته رســاند. قورباقــه نمی‌کنــد، خــودش را بــه ر

چوچه‌ی قورباقه به او گفت:

تو کیستی؟ اینجه چی می‌کنی؟_	

یده جواب داد: چوچه‌ی موش ترسیده و لرز

مــه چوچه‌موشــی نــام دارُم. اینــی ســوراخ خانــه‌ی مــا _	

یشــه‌ی بته آمدیم. راســتی،  اس و اینجه به خوردنِ ر

خــودت اینجــه چــی‌ می‌کنــی و نامــت چیس؟

نــام مــه چوچه‌بقــه اس. مــه هــم دَ بیــن اَو و _	

یــاد  هــم دَ روی پلــوان زندگــی می‌کنــم. پشــه و کرمــه ز

خــوش دارم. راســتی تــو از حشــره نمی‌ترســی؟

نــی نــی. مــادرم بــرم گفتــه کــه اونــا بــه مــا کاری نــدارن. _	

مــه از بیــلِ تیــزِ دهقــان و از چنــگالای پرنــدا می‌ترسُــم. 

بیــلِ  کــه دهقــان همــرای  تــو می‌تانــی وقتــی  راســتی 

تیــزش پیــدا میشــه مــره خبــر کنــی؟ دهقانــا بــه خاطــری 

ــدارن. ــوش ن ــا ره خ ــم، م ــوراخ می‌کنی ــا ره س ــه پلوان ک

به‌خاطــر _	 فقــط  نــدارن.  کاری  مــا  همــرای  اونــا  بلــی. 

کــه زیــر پــای نشــوم، وقتــی کــه دیــدم نزدیــک می‌شــن، 

می‌شُــم. دور  پیش‌شــان  از  و  می‌انــدازم  اَو  بیــن  دَ  خــوده 
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ک اســتن. مــادرم گفــت که _	 ؟ اونــا هــم بســیار خطرنــا بــال‌دارا چطــو

گــه بــال‌دارا ره دَ دورِ دور هــم دیــدی، زود خــوده بــه خانــه برســان.  ا

بــال‌دارا بســیار تیزپــرواز و قوی‌چنــگال اســتن.

چوچه‌بقه دلش به چوچه‌موشی سوخت و گفت:

ــدا _	 ــرمان پی ــالای س ــدم ب ــی دی ــدارن. وقت ــه کاری ن ــرای م ــا هم اون

شــد، خبــرت می‌کُنُــم کــه زود بــه خانه‌تــان بگریــزی.

چوچه‌موشی:

. راستی تو از چی می‌ترسی؟_	 بسیار تشکر

گــه _	 یگان‌تــا از همــی بــال‌دارای کلان، مــا ره هــم می‌خــورَن. حتــا ا

داخــل اَو باشــیم، بــازَم همــرای نــولِ دراز خــود مــا ره می‌گیــرن و 

بی‌جویــدن قــورت می‌کنــن.

چوچه‌موشی:

گــه یک‌جــای _	 اینــا همــرای دشــمنای مــا کــدام خویشــی دارَن؟ ا

بیایــن چی‌کنیــم؟

چوچه‌بقه:

نی‌نــی. اینــا یک‌جــای نمی‌باشــن. بــال‌دارای کلان از تــرسِ انســانا _	

گــه  بــه روســتا و شــالی‌زار نزدیــک نمی‌شــن. مــادرم بــرم گفــت کــه ا
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دهقــان جــویِ اَو ره بســته کنــه و شــالی‌زاره بــه قصــد خشــک 

ک اس. کنــه، اِی بــه قوربقــای داخــلِ شــالی‌زار بســیار خطرنــا

گــه شــالی‌زار خشــک شــد، بریــن خانــه‌ی _	 چــی فــرق می‌کنــه؟ ا

خودتــان. راســتی خانه‌ی‌تــان کجــاس؟

ناراحتــش  چوچه‌موشــی  نادانــیِ  حالی‌کــه  در  چوچه‌بقــه 

گفــت: ســاخته‌بود 

گــه اَو خشــک شــوه مــا _	 خانــه‌ی مــا داخــلِ اَوِ شــالی‌زار اس. ا

یــم. دگــه خانــه ندار

چوچه‌موشــی بــه فکــر فــرو رفــت و پــس از لحظــه‌ای، مثــل این‌کــه 

گفــت: کشــف مهمــی کرده‌باشــد، 

گــپ می‌زنــم. میایــی همــرای مــا _	 مــه همــرای پــدر و مــادرم 

زندگــی کنــی؟ خانــه‌ی مــا در زیــرِ ایــن پلــوان اس. مــه و پــدر و 

مــادرم همــرای دو خــوارُم یک‌جــای زندگــی می‌کنیــم.

چوچه‌بقه:

یــاد همــرای یک‌دگــه قصــه کدیــم. نشــه کــه دَ کــدام بــا بانیــم. _	 ز

حالــی بریــم خانــه. مــه همــرای پــدر و مــادرم گــپ می‌زنــم و تــو 

هــم همــرای پــدر و مــادر خودت گپ بــزن. صبح وقتی از خانه 

بیــرون آمــدی، مــه هــم می‌آیــم و همین‌جــه قصــه می‌کنیــم.
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چوچه‌موشی به سوراخش درآمد و چوچه‌بقه با یک جست درون کرت شالی فرود آمد.

-کُررررررر

-اُررررک، اُرررررک...

تــا نیمه‌هــای شــب شــد؛ وقتــی مطمئــن شــدند کــه همــه مردمــان بــه خــواب رفتنــد، قورباقه‌هــا نیــز 

ــا پــدر و  ــا چوچــه‌ی قورباقــه را ب بــه خــواب رفتنــد. چوچه‌موشــی همــان شــب قصــه‌ی رفافتــش ب

ی  ، بــا مــادر و دو خواهــرش گفــت. پــدر و مــادرش می‌دانســتند کــه بــا خشک‌شــدن آب شــالی‌زار

عظیمــی بــر ســر قورباقه‌هــا می‌آیــد. تعــداد بســیاری از آنــان می‌میرنــد؛ عــده‌ی اندکــی خــود را بــه 

کولاب‌هــا می‌رســانند. آنــگاه کــه زمســتان فرامی‌رســد، همــه خشــک می‌شــوند، از حرکــت و تنفــس 

بازمی‌ماننــد. بهــار وقتــی  هــوا گــرم شــد، دوبــاره بــه تخم‌گــذاری و چوچه‌کشــی شــروع می‌کننــد. 

ــود می‌شــوند،  امــا دو چوچــه‌ی ‌مــوش ایــن را نمی‌دانســتند. از اینکــه چنــدی بعــد قورباقه‌هــا ناب

بســیار دلگیــر شــدند؛ چوچه‌موشــی یکجــا بــا نالــه‌وزاری از پــدر و مــادر خــود خواســت کــه اجــازه 

بدهنــد چوچــه‌ی بقــه بــه خانــه‌ی آنــان بیایــد. پــدر چوچه‌موشــی کوشــش کــرد بــه او بفهمانــد کــه 

بقه‌هــا در آب زندگــی می‌کننــد؛ آن‌هــا در ســوراخ مــوش زندگــی نمی‌تواننــد. 

اصلاً او نمی‌تانه به خانه‌ی ما داخل شوه!_	

چوچه‌موشی میان سخنان پدرش پرید و گفت: 

او از مه کده خُردتر  اس. دَ خانه ما جای میشه. _	

مادر چوچه‎موشی گفت:
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کــی اس. بقه‌هــا دَ خانــه‌ی _	 بچیــم خانــه‌ی بقه‌هــا اَو میباشــه. خانــه مــا خــو خا

ک خَــو شــوه. ــه دَ روی خــا کــی زندگــی کــده نمیتانــن. او نمی‌تان خا

یه‌وزاری افتاد و گفت: چوچه‌موشی به گر

یم. وقتی قصای‌مان خلاص شد، دَ بین اَو خَو شوه._	 میشه. کمی اَو میار

بالاخره پدر گفت:

. صبح گپ می‌زنیم._	 . حالی خَو شو خو

چوچه‌موشــی صبــحِ زود از خــواب بلنــد شــد و می‌خواســت یک‌راســت از ســوراخ 

برآیــد. مــادرش جلــوی او را گرفــت و بــا نگرانــی گفــت:

کجــا مــی‌ری؟ بــان کــه پــدرت بیــرون شــوه و چارطرفــه ببینه. نشــه کدام پِشــک دَ _	

کمیــن باشــه. نشــه کــه کــدام موش‌گیــر از هــوا بــه تــو حملــه کنــه.

پــدر کــه تــازه از خــواب بیــدار شــده‌بود، خمیــازه و فــاژه را یک‌جــا کشــید. بــا پشــت 

دســت‌ چشــم‌های خــود را مالیــد و بروت‌هــای خــودش را بــه دو طــرف کشــید و نــگاهِ‌ 

تُندی به چوچه‌موشــی انداخت. از جایش بلند شــد و با چند گام خود را دَمِ دروازه- 

جایی‌کــه چوچه‌موشــی بــا مــادرش ایســتاده بــود- رســانید و بــا اوقات‌تلخــی گفــت:

چــرا ایقــه بی‌حوصلــه اســتی چوچه‌موشــی! بــان کــه هــوا روشــن شــوه. بقه‌هــا _	

همین‌جــه اســتن و جایــی نمــی‌رن.

پــدرش  تــا  رفــت  کنــار  بــود،  گرفتــه  را  مــادرش دســتش  چوچه‌موشــی در حالی‌کــه 

بیــرون بــرود.
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ــر زمیــن  ــا پیــش گذاشــت؛ نارســیده بــه دهانــه‌ی ســوراخ ایســتاد و گــوش خــود را ب ــا احتیــاط پ پــدر ب

گذاشــت تــا اگــر کســی در آن نزدیکــی باشــد، صدایــش را بشــنود. آن‌گاه قدمــی دیگــر گذاشــت و بــه 

آهســتگی ســرش را از ســوراخ بیــرون کــرد.

اول بــه ســوی آســمان نــگاه کــرد و دیــد کــه هیــچ پرنــده‌ای پــر نمی‌زنــد. پــس از آن بــه دو طــرف دیــد و 

از آن‌جاهــا هــم مطمئــن شــد. بــا گامــی دیگــر از ســوراخ بیــرون برآمــد و در بیــرون روی دو پــا نشســت. 

ــر رفــت و شــاخه‌ی شــبدر  ــه نظــرش نیامــد. پیش‌ت ــه چهارطــرفِ خــود نــگاه کــرد و چیــزی ب ــار ب این‌ب

یرنظــر گرفــت، و بــا ســه جَســت خــودش را بــه آن رســانید.  ییــده بــود، ز را کــه آن‌ســوتر از ســوراخ رو

مقــداری از آن را خــورد و قــدری را بــا دهــن گرفتــه بــه خانــه بــرد. وقتــی او داخــلِ خانــه شــد، همســرش بــا 

همــان احتیــاط بیــرون رفــت. کــودکان مشــغول خــوردن شــبدر شــدند. پــدر درحالی‌کــه بــه هرکــدام از 

فرزندانــش نــگاه می‌کــرد، رو بــه چوچه‌موشــی کــرده گفــت:

کــه خشک‌شــدنِ شــالی‌زار اس. اونــا اِی _	 ک دارن  بچیــم. بقه‌هــا فقــط یــک دشــمنِ خطرنــا

، پیــش ازی کــه کُــردِ شــالی کامــاً خشــک شــوه، اونجــه  دشــمنه می‌شناســن. بــه همــی خاطــر

ره ایــا می‌کنــن و جایــی میــرن کــه اَو باشــه. تــا او وقــت چوچایشــان کلان میشــن. مگــم موشــا 

ــاد دارن. ی دشــمنای ز

چوچه‌موشی باز هم میانِ سخنان پدر پرید و با اعتراض گفت:

نــام _	 بــه  بــال‌دار  یــک  کــه  دارَن  دشــمن  یــک  فقــط  موشــا  کــه  بــودی  گفتــه  خــودت   ، پــدر

اس! موش‌گیــر 
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ــردا ره قلبــه _	 ــم. وقتــی دهقــان شــالی ره دَرو کــد، کُ ــان کــه بــرت بگوی کِ موشــا اس. ب ــا بلــی بچیــم، او دشــمنِ خطرن

می‌کنــه تــا یــگان چیــز دیگــه بپاشــه. دَ همــی وقــت پلوانــا ره از نــو می‌تراشــه و هرجــای کــه ســوراخ باشــه، اُو ره مــی‌کاوه 

و هرچــه دَ داخلــش باشــه بیــرون مــی‌آره و ســوراخه پُــر می‌کنــه. اِی کاره دهقــان بــه خاطــرِ خــراب کــدنِ موش‌خانه‌هــا 

گــه او ای‌ کاره نکنــه، اَوِ یــک کُــرد- از راهِ موش‌خانــه- بــه کُــرد دیگــه مــی‌ره و پلوانــا خــراب میشــه. می‌کنــه. ا

وقتــی چوچه‌موشــی ایــن ســخنان پــدرش را شــنید، بــه فکــر افتــاد کــه چــه بایــد بکنــد. در این‌وقــت مــادرش هــم بــا مقــداری 

علــف بــه خانــه برگشــت و بــه چوچه‌هــا اجــازه داد کــه یکی‌یکــی بیــرون برونــد و زود بــه خانــه برگردنــد.
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چوچه‌موشــی کــه دلــش بــرای چوچه‌بقــه تنــگ شــده‌بود، نوبــت اول را گرفــت 

ــد و  و بیــرون برآمــد. بقه‌هــا پیــش از او بــدون کــدام تشــویش بیــرون آمده‌بودن

روی آبِ کُــرت شــالی ایــن بــرو آن‌بــر شــنا می‌کردنــد. چوچه‌موشــی درســت 

در همان‌جــای دیــروزی نشســت و بــه اطــراف خــود نــگاه کرد.گفته‌هــای 

پــدر و مــادر را بــه یــاد آورد، طــرف آســمان بــه دقــت نــگاه کــرد؛ امــا چیــزی را 

ندیــد. آن‌گاه بــه داخــل کُــرت نظرانداخــت. ده‌هــا چوچــه‌ی بقــه‌ی هم‌رنــگ و 

هم‌شــکل را دیــد کــه مشــغولِ آب‌بــازی بودنــد. هرچــه ســعی کــرد، نتوانســت 

ــه نظــرش یک‌ســان می‌نمودنــد.  زِ خــود را بشناســد. همگــی ب دوســت دیــرو

چوچه‌بقــه او را دیــد و شــناخت. شــناکنان بــه او نزدیــک شــد و گفــت:

وقــت _	 صبــحِ  از  شــدی؟  بیــرون  دیــر  چــرا  چوچه‌موشــی!  ســام 

بــودم. منتظــرت 

حتمــاً _	 می‌پالیــدم.  تــره  آمــدی.  کــه  شــد  خــوب  بقه‌جــان!  ســام 

می‌فامــی کــه بیرون‌آمــدن بــه مــا ســخت اس. مثــلِ تــو نیســتم کــه هــر 

وقــت دلم‌شــد بیــرون بیایــم. پــدر و مــادرم بَــرمِ گفتــن کــه دشــمنای مــا 

یــاد احتیــاط کنیــم. راســتی مــه همــرای پــدر و مــادرم  یــاد اس و بایــد ز ز

ــی.  ــو دَ خشــکه زندگــی کــده نمی‌تان ــدرم گفــت کــه ت مشــوره کــدم. پ

کــدنِ شــالی پلوانــا ره زیــر و رو  کــه دهقــان بعــد از دَرَو  خبــر داری 

می‌کنــه؟ بــاز خانــای مــا خــراب میشــه و مــا مجبــور می‌شــیم دگــه 
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دَ  کنیــم. بــه همــی خاطــر نمی‌تانیــم تــره  کــوچ  جــای 

یــم. خانــه‌ی خودمــان بیار

چوچه‌بقــه بعــد از شــنیدنِ ســخنان چوچه‌موشــی، چشــمانِ 

خــود را این‌ســو و آن‌ســو گردانیــده گفــت:

تــو چیــزی _	 و  مــه  بانیــم.  بــه خودشــان  ره  کلانــا  کارای 

کــده نمی‌تانیــم. از همــی خاطــر مــه چیــزی بــه پــدر و 

مــادرم نگفتــم. چیــزی کــه بــه فکــر مــه می‌رســه همــی 

کــه پیــش  از خطــری  رقــم یک‌دیگــه ره  کــه چــی  اس 

کنیــم. میایــه خبــر 

گــه کُــدام خطــری پیــش‌ آمــد، چــی رقــم تــره خبــر کنــم؟ _	 ا

شــاید دَ بیــن راه کُــدام موش‌گیــر مــره بگیــره. همــی رقــم 

... هــم بــه تــو

گــه یــک تــار پیــدا _	 هــا مــه هــم فکرشــه کَــدُم. بیــا ببینیــم ا

بتانیــم، یــک سرشِــه دَ پــای مــه و یــک سرشِــه دَ پــای تــو 

ــاره کَــش  ــم، ت بســته کنیــم. هرکدام‌مــا کــه دشــمنه دیدی

ــوه. ــر ش ــا خب ــه دیگی‌م ــم ک می‌کنی

چشــمانِ چوچه‌موشــی بــرق زد. مثــل این‌کــه چیــزی بــه ذهنــش 

رســیده باشد.
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آهــا... یــادم آمــد. روزی کــه دهقــان گندمــا ره می‌بُــرد، مــادرم _	

از بوجــیِ او یــک تــارِ درازه جــدا کــد و خانــه آورد. صبــر کــو که 

بیارمــش. همین‌جــه بــاش.

. خَــی بــرو بیــارش. مــا بقــا همــرای اِی رقــم چیــزا _	 خــو خــو

یــم. ندار ســروکار 

چوچه‌موشــی بــه ســرعت بــه خانــه برگشــت. هیچ‌کــس آن‌جــا نبــود. 

ــته را  ــد. او رش ــه بودن ــرون رفت ــه بی ــش هم ــادر و خواهران ــدر و م پ

پیــدا کــرد و بــه ســرعت برگشــت. چوچه‌بقــه وقتــی او را دیــد 

بــا تعجــب گفــت:

ایقه زود آمدی؟_	

ها. جایشه دیده بودم. هیچ‌کس دَ خانه نبود._	

بیایــد  شــالی‌زار  از  کــه  خواســت  چوچه‌بقــه  از  چوچه‌موشــی 

بیــرون. او رشــته‌ی جــوال را بــه پــای چــپِ خــود و پــای راســتِ 

چوچه‌بقــه محکــم بســت. آن‌هــا قــرار گذاشــتند کــه چوچه‌موشــی 

داخــلِ   - او بــه  مــوازی  و چوچه‌بقــه-  کنــد  پلــوان حرکــت  روی 

یشــه‌ی  ، هم برای چوچه‌موشــی ر شــالی‌زار شــنا کند. در این مســیر

ــاق و  ــه‌های چ ــی پش ــد کاف ــه ح ــم ب ــد و ه ــدا می‌ش ــه پی ــبزه و بت س
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چلــه بــرای چوچه‌بقــه وجــود داشــت. آن‌روز بــرای هــردو روزِ خوبــی بــود. هــردو تــا نزدیــکِ شــام، بــه حــدِ کافــی غــذا خوردنــد. 

ــاز کردنــد و از هــم جــدا شــدند. شــام رشــته را از پاهــای خــود ب

زِ دیگــر و روزهــای دیگــر هــم همین‌طــور گذشــت و کم‌کــم هــردو بــزرگ می‌شــدند. دیگــر بــه آن‌هــا چوچه‌موشــی و  رو

چوچه‌بقــه نمی‌گفتنــد. حــالا یکــی مــوش بــود و دیگــری بقــه.

روزی از روزهــا، مثــلِ همیشــه هــردو بــه وعده‌جــا آمدنــد و بعــد از بســتنِ تــار بــه پــایِ هــم بــه چــرا و شــنا مشــغول شــدند. 

دقایقــی نگذشــته بــود کــه مــوش و بقــه خــود را در هــوا دیدنــد. مــوش در چنــگالِ بــال‌داری بــه نــام موش‌گیــر افتــاده بــود و بقــه 

یــاد زد: یــزان بــود. بقــه فر هــم بــا تــاری کــه بــه پایــش بســته بــود، در هــوا آو

کرررررک کرررررک. مره کجا می‌بری؟_	

مــوش نمی‌توانســت صــدا بکشــد امــا موش‌گیــر متوجــه شــد کــه یکــی دیگــر را هــم بــا خــود بــه هــوا بلنــد کــرده اســت. وقتــی 

ــه پاییــن نــگاه کــرد، متوجــه شــد کــه  ب
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. مگم دیوانه شدی؟_	 های... مره پایین ببر

موش‌گیــر بــه یــک خشــکیِ دورتــر از شــالی‌زار بــر زمیــن نشســت. بقــه در فاصلــه‌ا‌ی کمــی از او قــرار داشــت. موش‌گیــر در 

حالی‌کــه مــوش را در چنــگالِ خــود محکــم گرفتــه بــود، نــگاهِ تیــزی بــه بقــه انداخــت و گفــت:

تو این‌جه چی می‌کنی؟_	
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بــه  لــرز  و  تــرس  بــا  بــود،  ترســیده  بســیار  کــه  بقــه 

رشــته‌ی کــه پایــش را بــه پــای مــوش بســته بــود اشــاره 

کــرد و گفــت:

مه دَ تارِ رفاقت بند ماندُم._	
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